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Abstract: 

The present research analyzes Sufism in Azerbaijan during the Period of Interregnum (736-813 A.H. / 1336-1411 A.D) 

and its impact on the social, political, and economic relations of the region. Following the collapse of the Ilkhanid state, 

the emergence of local governments of the ʾAl-i Chūpān and ʾAl-i Jalāyir dynasties transformed Sufism into a tool for 

legitimizing these governments and consolidating political power. The present study analyzes the relationship between 

ṣūfī sheikhs and sultans in order to determine how ṣūfīsm (as a social and political institution) influenced governmental 

decisions and social policies. Additionally, the impact of religious institutions such as ṣūfī lodges (Khānqāh) and 

endowments on the social and economic cohesion of Azerbaijan during the period of crisis is studied. 

The article employs a descriptive-analytical approach and social theories and examines how local rulers utilized the 

influence of sheikhs to strengthen their legitimacy, while ṣūfīsm gradually transformed from a spiritual and independent 

force into a tool in the hands of governments. Findings indicate that ṣūfīsm in this period not only had spiritual effects 

but also played a fundamental role in local power structures and paved the way for major historical developments in 

Azerbaijan and the formation of the Safavid state. 
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 ق( 813 -736تصوف در آذربایجان دوره فترت )

 با تمرکز بر ارتباط مشایخ و سلاطین
یسا قربان نژاد  دکتر پر

رانیدانشگاه الزهراء، تهران، ا ات،یدانشکده اله ،یفرهنگ و تمدن ملل اسلام خیگروه تاردانشیار   
Email: Ghorbannejad@alzahra.ac.ir 

 چکیده
ق( و تأثیر آن بر روابط  اتتمطا،ی، سیاسطی و ااتصطاد  813-736این پژوهش به بررسی تصوف در آذربایجان در دوران فترت )

و آل تلایر، تصطوف بطه ابطزار  بطرا   ها  محلی آل چوپانپردازد. پس از سقوط دولت ایلخانی و ظهور حکومتاین منطقه می
ها و تثبیت ادرت سیاسی تبدیل شد. در این تحقیق، ارتباط میان مشایخ صوفیه و سطلایین بررسطی بخشی به حکومتمشرو،یت

ها  اتتمطا،ی ،نوان یک نهاد اتتما،ی و سیاسی، بر تصمیمات حکطومتی و سیاسطتشود تا مشخص شود چگونه تصوف بهمی
ها و مواوفات بر انسجام اتتما،ی و ااتصاد  آذربایجطان در است. همچنین، تأثیرات نهادها  مذهبی مانند خانقاه تأثیرگذار بوده

 .شوددوران بحران بررسی می
پردازد که چگونطه حکطام محلطی از ها  اتتما،ی به بررسی این موضوع میتحلیلی و نظریه -مقاله با استفاده از رویکرد توصیفی

تدریج از یک نیرو  معنو  و مستقل به یک ابزار حال، تصوف بهبردند و در،ین  تقویت مشرو،یت خود بهره مینفوذ مشایخ برا
تنها تطأثیرات معنطو ، بلکطه نقطش اساسطی در دهد که تصوف در این دوره نهها بدل شد. نتایج تحقیق نشان میدر دست حکومت

 گیر  دولت صفویه شد.بزرگ تاریخی در آذربایجان و شکل ساز تحولاتساختارها  ادرت محلی ایفا کرده و زمینه
 تصوف، آذربایجان، آل چوپان، آل تلایر، یریقت صفو . :هاکلیدواژه
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 مقدمه

نمایی ایلخانان به پایان رسید و در سایه تحولات سیاسی و ق، دوران ادرت736با مرگ سلطان ابوسعید در 
هطا  رغم تلاشال اتتما،ی، ااتصطاد  و فرهنگطی گردیطد. بطهیا زو 1«دوران فترت»نظامی آذربایجان وارد 

کرد توانست آل تلایطر را تانشینان ابوسعید، شیخ حسن بزرگ ایلخانی که ابلًا در آذربایجان حکمرانی می
ا  دیگر از مغولان تأسیس نماید. اما ایطن آل چوپطان ،نوان شاخهتوار و ،راق بهدر آذربایجان و نواحی هم

انستند تا حدود دو دهه ادرت و سلطنت را در آذربایجان به دست بگیرند. حکومطت آل تلایطر بودند که تو
ق با یورش تیمور متزلزل شد 787که بعد از سقوط چوپانیان دوباره بر آذربایجان مسل  شده بودند از سال 

یافطت. در  ق، دوران آل تلایر نیز به یور رسطمی پایطان813و پس از مرگ سلطان احمد بن شیخ اویس در 
کشی ها  محلی، بهرهها  حکومتها  درونی خوانین مغول بر سر ادرت و ثروت، نزاعاین دوران درگیر 

درپی به ناامنی فراگیر دامن زد. این شرای  بحرانی با،ث شطد کطه بسطیار  از ها  پیاز روستائیان و احطی
شطدت ار  و صنعتی دوران ایلخانی بهها  تجاهل هنر، صنعت و تجارت از آذربایجان بگریزند و پیشرفت

 .کاهش یابد
رغم وضعیت ناپایدار سیاسی، سه نهاد اتتما،ی بنیاد  در آذربایجطان بطه حفط  در دوران فترت، ،لی

ها  صوفیانه. ا،تبار دو نهاد ساختار اتتما،ی و فرهنگی کمک کردند: شریعت، مؤسسات اوااف و یریقت
ها  صطوفیانه ها  سیاسی و اتتما،ی یریقتبستگی داشت و بنیاناخیر ،مدتاً به ر،ایت ضواب  شریعت 

 نیز به یور مستقیم به برپایی و گسترش این مراکز وابسته بود. 
ها  آل چوپان و آل تلایر ها  صوفیانه با حکومتاین مقاله باهدف بررسی چگونگی ارتباط یریقت

ختارها  حکومتی و اتتما،ی آذربایجطان شطکل در دوران فترت و تحلیل تأثیرات اتتما،ی این رابطه بر سا
گرفته است. به دلیل وضعیت آشفته سیاسی و ااتصاد  و رفتارها  پرتنطاا  حکطام  بطود کطه با،طث شطد 

ها  شهر  به منایق دورافتاده و روستاها پنطاه بسیار  از مشایخ یا از آذربایجان مهاترت کنند یا از خانقاه
ویژه در دیگر، برخی مشایخ کطه در شطهرها بطاای ماندنطد، بطهدازند. ازسو ببرند و در گمنامی به ،بادت بپر

« پیطر خانقطاه»یور  که مقطام هایشان به رسمیت شناخته شدند، بهدربارها  متزلزل وابسته شدند و خانقاه
در این دوران،  .کردندمقام دنیو  شد و لقب خود را از حاکمان دریافت میصاحب« القضاتااضی»مشابه 

ویژه در اردبیطل و تبریطز، مراحطل ها  متعدد در آذربایجان بطهوف سنتی باوتود مشایخ بزرگ و یریقتتص
 برد. سر میپایانی ،مر خود را به 

                                                 
 (.455، تاریخ مغولان فترت گویند)اابال، را دور ق تا حملۀ تیمور736)آخرین ایلخان( در  پس از مرگ ابوسعید .1
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تحلیلی، بطه یطور خطار بطر نقطش  -این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی 
ها  حاکمطه در دوران تعامطل مشطایخ بطا دسطتگاه ها  مشرو،یت حکام و نحوه  تصوف در تثبیت یا چالش

کید دارد. تحلیل ایطن رابططه می توانطد بطه درب بهتطر  از نقطش تصطوف در فراینطدها  اتتمطا،ی، فترت تأ
 ها  بحرانی کمک کند.ااتصاد  و سیاسی آذربایجان در دوره

 یرویکرد تصوف آذربایجان در اواخر دوره ایلخان-1

شطهرت  سفینة  ترییف توان از تُنگی که بطه تا حد  می رااواخر دوره ایلخانی رویکرد تصوف آذربایجان در 
طه. مؤلف این تنگ ابوالمجد تبریز  نمودیافته، دریافت   مریطد یکطی از صطوفیان تبریطز بطه نطام حطاتی بُل 

ق گردآور  و کتابت نمطود. نگطاهی بطه 721-723ها  خود را ،مدتاً در سالسینة  و   2( بود.ق720)د.
دهد که تصوف آذربایجان در اواخر دوره ایلخانان هنوز در رسالات و کتب صوفیانه موتود در آن، نشان می

،طدم وتطود حتطی  3مسیر سیروسلوب متشر،انه و معتدل بوده و بیشتر به آثار خراسانیان توته داشته است.
 الانوار مشكاه، ، مولو  و ،راای در این سفینه و در مقابل وتود اشعار  از سنایییک مورد از آثار ابن ،ربی

سفوان  و  رسال  عنةن و  ه الطنیرسالکه سبکی صوفیانه دارد،  نصیر خواته الاشیاف اوصاف، ابوحامد غزالی
کیطد بطر اهمیطت ا  ینزآمیز از اصطلاحات رایج در بین صطوفیان، امام احمد غزالی حتی رساله همگطی تأ

امام محمد  الدیناحناء علوم محور و مبتنی بر توته به آراء متصوفه خراسان است. تلخیص تصوف شریعت
کططه کططاملًا صططوفیانه و ،رفططانی و بططه  4ق(741، صططورت منططابر و مجططالس مولانططا ،تیقططی تبریططز  )غزالططی

همچنین وتود چنطد رسطاله از خواتطه ،بداللطه  5از متصوفه خراسان است، وسیاق مجالس بهاء ولدسبک
ها  افرایطی صطوفیانه و مؤید صورت غالب تصوف مبتنی بر ر،ایت شریعت بدون توتّه به تنبطه انصار 

 ،نایت به شاهد و توته به تغزّل یا همان تصوف سنتی است.
در این دوران خلأ فرهنگی حاکم بر آذربایجان موتب شده بود کطه ،لمطا و دانشطمندان و اکثطر ،رفطا و 

لذا سوگیر  تصطوف آذربایجطان در اواخطر ،صطر  6ز، اردبیل و پیرامون آن دو متمرکز شوند.متصوفه در تبری
که در وسطعت و گسطتره  فعالیطت در  اردبیلی الدین توان در اردبیل از رونق خانقاه شیخ صفیایلخانی را می

داشت و در وتفری  گام بر میه، دریافت نمود. و  در یریقتی به دور از افراطنظیر بودتاریخ تصوف ایران بی

                                                 
 (.7، سینةه تریی  دهد)ابوالمجد تبریز ،و   تألیفاتی در اصول فقه، مناسک حج، منطق داشت که تصوف معتدل و  را نشان می .2
 .218 اشیاق و عیفان،پورتواد ،  .3
 (.5/2959، عیفات العاشقننو اکابر داشت و پیرو تصوف شریعت محور بوده است )اوحد  بلیانی، مقبولیت فراوانی نزد اهالی  ،تیقی . تلاالدین4
 .1/220، روضات الجةانکربلایی،  .5
 .15، 58، 45، 44، الأولناءسلسل  ؛ نوربخش، 75، خویتاریخریاحی،  .6
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 ق فرزنطدش شطیخ صطدر الطدین735در  پس از مرگ شیخ صطفی 7مخالفت با مذهب و فقها  زمانه نبود.
یبقطات اتتمطا،ی ا،طم از مریدان یریقت صطفو  از همطه  9وارث خانقاه و مکتب و  شد. 8 ق(794)د.

ها و اصناف شهر  تا دهااین روستایی، ثروتمندان، تاتران و اربابطان اطدرت از امیطران و ،میطدان و شطحنه
و مردمی و  و نیز ،ایطدات فطراوان خانقطاهش در ،صطر  11در نتیجه تصوف سنّتی 10رؤسا  ولایات بودند.

ین رویکرد اصلی تصوف در آذربایجان بود. پس ایلخانی و ایلکانی تصوف معتدل و مردم گرا تداوم یافت. ا
بطه ایطران و  هم زمان بطا یطورش تیمطور ق(830پوش)د. سیاه از شیخ صدرالدین موسی فرزندش شیخ ،لی

م اظهار ارادت تیمطور رغسقوط حکومت ایلکانی در آذربایجان، بر مسند ارشاد یریقت صفویه تکیه زد. به
شطد، تدریج به نهضتی اتتمطا،ی تبطدیل میبه شیخ ،لی، و  نتوانست به گسترش یریقت خاندانش که به

  12پوشی و حضور فتیان در آن بهره لازم را ببرد.اادام نماید و از شعار سیاه
ا  متعدد و منتسب به ،رفا  بزرگ و هها  صوفیانه تبریز هم حاکم بود. خانقاهاین رویکرد در یریقت

حال ستعدان و ارشاد ،وام بر محور شریعت فعال بودند. بااینها  کبرویه و سهروردیه در پرورش میریقت
زده و ازپیش سیاستمشایخ با اهل ثروت و سیاست نیز مجالست کردند. این موضوع  صوفیان سنتی را بیش

حال کطه اهطل اکثر ،رفا در،ینیور  که بهدربارنشینی سوق داد.  نشینی بهتذب دربار نمود و به تا  چلّه
،نوان شا،ر، مداح برخی از دولتمردان تبریز بودند. این تغییطر در تصطوّف تصوف و صاحب خانقاه بودند به

سنّتی، بیشتر در اواخر ارن هشتم هجر  دیده شد؛ زیطرا در میانطه ایطن اطرن هنطوز صطوفیانی بطزرگ ماننطد 
،تیقی در تبریز بودند که خود را از تحولات سیاسی تا حد  برکنار داشته و در مسند ارشطاد بطه الدین تلال

بهطره ر،ایت اخلاق و احکام الهی و سیره نبو  اصرار داشتند هطر چنطد کطه از مواوفطات حکطومتی هطم بی
  13نبودند.

پطنجم و ششطم هجطر  آنچه وااعیت دارد اینکه سیر تصوف اصیل و زاهدانه در آذربایجان که از اطرون 
سو  تصوف دربار  کشیده شد و بعدها چند نهضت اتتما،ی در االب تصوف تدریج بهشروع شده بود  به

 تهت کسب ادرت سیاسی رخ داد.

                                                 
 .261 تاریخ عالم آرای امنةی،اصفهانی، خنجی .7
 (.43-2/4، مجالس المومةننکه با خیل ،ظیمی از صوفیان و مریدان روبرو بود تأسیسات خانقاهی اردبیل را وسعت بخشید)شوشتر ،  شیخ صدرالدین .8
 .982، 271صیوه الصیا،بزاز، ابن  .9

 .1121، 666، 1111، صیوه الصیابزاز، ابن  .10
 (.193 الدین اردبنلی،صییموحد، «)ادامۀ همان تصوف سنتی اشعر  گرایانه و به شیوه سهروردیه است [به یور کلی یریقۀ شیخ ]صفی» .11
 .166-7 تصوف درآذربایجان عهد مغول،نژاد، اربان .12
 .356-1/8، روضات الجةانکربلایی،  .13
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 جایگاه تصوف نزد آل چوپان -2

ویژه در دوره ابوسعید به مناصب مهمی دست یافتند، اما یی حطوادث چوپانیان که در حکومت ایلخانان به
 14باره ا،تبار خود را از دست داده و اغلب کشطته یطا متطوار  شطدند.ق به یک727-728ها  سی سالسیا

بطا ابوسطعید در سطال  ق(728)د. ها بعد از ازدواج بغداد خاتون، دختر امیر چوپانحال بازماندگان آنبااین
نفر در آذربایجطان بطه ق دوباره فرصت حضور در دستگاه ایلخانی را به دست آوردند. از آل چوپان دو 728

ق( کطه 736ق حکمرانی کردند. بدین شرح کطه پطس از مطرگ ابوسطعید)758-739حکومت رسیدند و از 
از  نوه امیطر چوپطان ق(،744-739شیخ حسن چوپانی)حک.  15حکومت از هر سو سر برآوردند. مد،یان

گذار حکومطت آل چوپطان در آذربایجطان یام کرد و پس از ایلخانان، بنیانآسیا  صغیر با حیله و تسارت ا
به درگیر  با تلایریان گذشت، اما اغلب پیطروز  بطا و   شد. هرچند دوران حکومت شیخ حسن چوپانی

تویی ی و سطتیزها،تبار کرد و پس از مرگش انحصاریلبزور و تزویر شیخ حسن را نزد مردم بیبود. توسل به
بطر ،طراق و آذربایجطان  ق(758-744)حطک.  در دربار چوپانیان بیشتر شد. سپس برادرش ملطک اشطرف

ا  به همراه ،لما و فضلا  زمطان، تطلا  مسل  شد و از ظلم و بیداد، مردم را به ستوه آورد تا آنجا که ،ده
پادشاه ازبطک بطه درخواسطت مطردم، ،لمطا و ،رفطا   ق تانی بیگ،758در سال  سرانجام 16وین نمودند.

  17آذربایجان تهت دفع شرّ و  به آذربایجان لشکر کشید وبا اتلش، سلسله امرا  چوپانی منقرض شد.
 روابط مشایخ صوفیه با سلاطین آل چوپان -2-1

حطال، یه، ایلا،ات موتود محدود اسطت. باایندر خصور ارتباط سلایین آل چوپان با مشایخ صوف
ویژه یریقطت صطفویه، از ا،تبطار معنطو  و اتتمطا،ی بطالایی دهد که مشایخ صوفیه، بهها نشان میبررسی

ویژه در دوران فترت، در تثبیت مشطرو،یت حکطام تأثیرگطذار بودنطد. در برخوردار بودند و در آذربایجان، به
ا  که ا  داشتند، زیرا تصوف بانفوذ اتتما،ی گستردهیخ برخورد دوگانهمجموع، سلایین آل چوپان با مشا

دیگر تهدیطد  بطرا  توانست فرصتی برا  تقویت مشرو،یت حکومتی باشد و ازسو سو میداشت، از یک
 شد.ادرت سیاسی آنان محسوب می

 بخشی به حکامنقش تصوف در مشروعیت -1-1-2
ط نزدیکی با مشایخ داشت و در موااع بحران از حمایت معنطو  ، ارتباآل چوپانامیر چوپان سرسلسله 

                                                 
 .278-2/81 سیینامه،بطویه، ؛ ابن3/214، السنیحرنبخواندمیر،  .14
 .234-5 وپان،چتاریخ آلنبئی،  .15
 .453 تاریخ مغول،اابال،  .16
 .302، ذیلی بیجامع التواریخ رشندیحاف  ابرو،  .17



            113/نیو سلاط خیق( با تمرکز بر ارتباط مشا813 -736دوره فترت ) جانیتصوف در آذربا ؛قربان نژاد 

 

،نوان یططک ابططزار ،نوان یططک حمایططت معنططو  بلکططه بططهتنها بططهبططرد. ایططن نططوع ارتبططاط نططههططا بهططره میآن
(، ،لاءالدولطه سطمنانی)د. ق735الدین)د. کطرد. و  بطا شطیخ صطفیبخشی به حکام ،مطل میمشرو،یت

هطایی مشایخ بزرگ ،صر خویش ارتباط داشطت. روایت ق(730یل)د. الدین اسما،و شیخ شهاب (ق736
الدین نقل شده حاکی از ارادت و  به شیخ صفی است. امیطر چوپطان که از رابطه امیر چوپان و شیخ صفی

شطیخ حسطن  18.گرفتیلبید و غالباً مورد ،نایت ارار میدر مقایع مختلف از شیخ استمداد و استرشاد می
کرد تا بر مشرو،یت سیاسی و اتتما،ی خود بیفزاید. حتی ملک اشطرف احترام رفتار میهم در مشی پدر به 

رسطانید چنانچطه در اوایل ایام تهانبانی نسبت بشیخ صدر الدین لوازم حسن ارادت و ا،تقاد به تقطدیم می»
  19«.بوسیدگشت پا  مبارکش را به ادب میهرگاه بشرف ملااات آنحضرت مشرف می

 وگانه آل چوپان با مشایخبرخورد د-2-1-2
الدین اردبیلی بود و یبل و ،لمی را بطه خانقطاه شطیخ از مریدان شیخ صفی هرچند شیخ حسن کوچک 

دار  و  که به صفی فرستاد تا در هنگام فراخواندن دراویش به تناول غذا از آن استفاده نمایند. اما حکومت
هطا از بطاب احتطرام و در ارتباط با مشطایخ و یریقتکرد مکر و حیله بود و تایگاه مردمی نداشت سعی می

شدن تضادها  سیاسی اما با نمایان 20داد.توته رفتار نماید. حتی به شیخ صدرالدین موسی ارادت نشان می
ویژه در تبریز و با،ث شد که مشایخ و ،لما به آل چوپانو اتتما،ی و بروز رفتارها  ظالمانه و فاسد حکام 

 اصله بگیرند.اردبیل از دربار ف
 مهاجرت مشایخ و تأثیرات اجتماعی آن-2-1-3
اما رفتارها  ظالمانه  21خانقاه اختصاصی به تولیت سید امیر احمد ابهر  داشت، با آنکه ملک اشرف 

با،ث شد که بزرگان و مشایخ صوفیه از دربار فاصله گرفته وحتی به دیگر نقاط ایران مهطاترت  و دوگانه و 
بدین ترتیب مشایخ صوفیه مهطاتر بطا گسطترش  22.تدریج از مشایخ و ،لما خالی گرددبه کنند و آذربایجان

شطیخ صطدرالدین  .ها  خود در دیگر منایق ایران، تأثیرات خود را به منایق مختلف انتقطال دادنطدیریقت
اسطه مداخله در مناز،طات امطرا  بود اما به و اوایل مورد تکریم و ارادت ملک اشرف چوپانیهرچند که در 

کردن شیخ برآمطد و بطا رو درصدد مسمومازاین 23محلی و حاکمان آذربایجان مورد سوءظن و  ارار گرفت.

                                                 
 .786، 779، 403-5، 357، 317 الصیا،صیوهبزار،  ابن .18
 .4/421، حرنب السنیخواندمیر،  .19
 .307 صیوه الصیا،بزار، ابن  .20
 .471 صیوه الصیا،بزار،  ابن .21
 .2/53۹، انروضات الجةکربلایی،  .22
 .1071 صیوه الصیا،؛ ابن بزار، 4/421، حرنب السنیخواندمیر،  .23
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بار دیگر هم ملک اشرف، شیخ را به تبریز برد و آنجا متواطف ها بالا گرفت. یکآگاهی شیخ کدورت بین آن
احتمال بروز اغتشاش از سو  مریدان، ملک اشرف را واداشطت  امّا 24کرد و اتازه  بازگشت به اردبیل نداد،

که و  را رها کند. بار دیگر  که تلاش کرد شیخ را به چنگ آورد، صدرالدین به گیلان نزد خطانواده مطادر  
  25.بودند،گریخت گیلانی که از ا،قاب شیخ زاهد

الاسلام ا،ظم شطیخ محمّطد شیخمشایخ نیز حال و روز خوبی نداشتند.  در حکومت ملک اشرف دیگر
جانی  ، به ،لّت سوءرفتار ملک اشرف چوپانی مجبور شد به دمشق، شطام و بغطداد مهطاترت کنطد امّطا کُج 

نهایتطاً  26.نه داشته استا  متموّلاخانقاه و  در تبریز همواره به رونق بوده و سماع و صفا در آن ارار و تلوه
الدین برد،ی به سبب ظلم و  ظلم و بیداد ملک اشرف مورد ا،تراض مشایخ صوفیه وااع شد و مولانا محی

  28پناه برد. 27به اردو  زرین
 بنای خانقاه و موقوفات توسط سلاطین و امرای محلی -2-2

هطایی وتطود با مشطایخ گزارش و ارتبایش 29هرچند از مواوفات امیر چوپان در مدینه، مکه و نیشاپور
بطرا  تصطوف مطورد  در منطابع یافطت  30«حکومت اوااف»احکام  و  دردارد، اما از مواوفات و نذورات 

ق ،مارت ،طالی و ،ظیمطی شطامل مسطجد، مدرسطه، 742شیخ حسن چوپانی در زمستان سال شود. نمی
کطه از آن بطه مانی بطه اتمطام رسطانید چنانمیدان کهن تبریز بنیاد نهاد و به اندب ز»خانقاه و بناها  دیگر بر 

اما بعدها به دلیل انزتار از چوپانیطان  33بنا نمود. 32به نام سلیمان خان  31،«تر ،مارت در تبریز نبودتکلف
ملک اشرف که در اواخر تغییر یافت و در حال حاضر هم به همین اسم پابرتاست. « استاد و شاگرد»به نام 

وران و گروهطی از مطردم را بطه رفت در ربع رشید  ساکن شد و اکابر، پیشطهحکومتش  تصمیم به دادگر  گ

                                                 
 .1063 صیوه الصیا،بزار، ابن .24
 .2/422خواندمنی، حرنب السنی،  .25
 .233، 232، تذکیه الشعیاء، سمراند  .26
خشی از امپراتور  مغول بود که تانشینان توچی پسر بطزرگ چنگیزخطان بطر آن حکمرانطی نامیدند، ب. اردو  زرین که خود را اولوغ اولوس)ایالت بزرگ( می27
 «(.آلتین اردو»، داییه المعارف ب رگ اسلامیکردند )زریاب خویی، می
   .1/291، زبدة التواریخ؛ حاف  ابرو، 312-1/4، مطلع سعدین و مجمع بحیین،بدالرزاق سمراند ،  .28
 .213، 212، 50، 41ن هه القلوب،مستوفی،  .29
حاکم »ذیل دیوان اضا ایجاد گردیده و تانشین رئیس دیوان با ،نوان « حکومت اوااف»کثرت، وسعت و اهمیت مواوفات موتب گردید تشکیلاتی با ،نوان  .30

، دسفتور الكاتفبرداخته است)به بررسی کارکرد حکومت اوااف پ« در تفوی  حکومت اوااف ممالک»منشی در فصلی با ،نوان  فعالیت نماید. شمس« اوااف
2/8-596.) 

 .124 /2، زبدة التواریخ؛ حاف  ابرو، 3/231، حرنب السنیخواندمیر،  .31
ها  وسیعی از المرو امطرا  چوپطانی حکومطت کرد)حطاف  ق بر بخش739-744ها  یکی از معروفترین ایلخانان بعد از ابوسعید بود که در فاصله سال .32

 .(1/91، زبدة التواریخابرو، 
 احتمالا بر این بنا مواوفاتی هم در نظر گرفته شده بود. .33
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  34ااامت در آنجا مجبور ساخت و اتازه داد خانه بسازند و مدارس و خانقاه و... بنا کنند.
از مواوفات امطرا  چوپطانی بطه مشطایخ صطفویه ایلا،طات  36،بد  بیگ شیراز  35صیی  الملکدر 

ق ،لیشطاه بطن باباشطاه بطن حسطن خنجطی از امطرا چوپانیطان 743سطال  توان یافطت. دردرخور توتهی می
ق امیر،لطی بطن 750سطال دانگ روستا  اصطفهاباد خلخطال را واطف خانقطاه شطیخ صطفی کطرد و درشش

دانطگ ناصرمندیشی و امیرتوغچی به ترتیب چهاردانگ و دو دانگ روستا  مندیش و میرحسین دولتشاه یک
 37ابع خلخال را واف خانقاه شیخ صفی کردند.روستاها  گنج گاه وسنجبد از تو

 های اجتماعی و سیاسی آذربایجاننقش مشایخ در حل بحران -2-3
ها  اتتما،ی و سیاسی آذربایجان ایفطا ، مشایخ صوفیه نقش کلید  در حل بحرانآل چوپاندر دوران 

دنطد، اغلطب در شطرای  توتهی برخطوردار بوکردند. این مشایخ که از تایگاه معنطو  و اتتمطا،ی اابطلمی
هطا  اتتمطا،ی و نظطامی ها  محلی با چالشهایی که دربار یا حکومتویژه در زمانبحرانی و پیچیده، به

تنها در تهت آفرینی نهکردند. این نوع نقشکنندگان ،مل میها و وسایت،نوان میانجیشدند، بهمواته می
 .حلی و تقویت مشرو،یت حکام نیز مؤثر بوددهی به توامع محل اختلافات حکومتی، بلکه در نظم

 های اجتماعیوساطت در اختلافات امرا و بحران -2-3-1
داد تطا بطرا  حفط  ها ایطن امکطان را مطیبه آن آل چوپانتایگاه ویژه اتتما،ی مشایخ صوفیه در دوره  

امیطر کردنطد. می،نوان میطانجی ،مطل مصالح ،امه در حل اختلافات بین سلایین و امرا یا بین حکطام بطه
ق( پناهنطده 736چوپان، مؤسس سلسلۀ چوپانیان در اختلاف با سلطان ابوسعید به ،لاءالدوله سطمنانی)م

شد. شیخ هم بر آن شد که نزد سلطان ابوسعید ایلخانی او را وسایت کند امطا بطاوتود ارادت ابوسطعید بطه 
ق ملطک 744چوپطانی در سطال  شدن شطیخ حسطنپس از کشته 38.شیخ این امر مورد پذیرش ارار نگرفت

ا  به دلیل سرما  شطدید تطا اشرف به همراه امیریاغی باستی از شیراز متوته تبریز شدند. اما در مسیر ،ده
ماندند و زمانی که امرا به تبریز رسیدند مورد استهزاء مردم ارار گرفتند. این موضطوع غوغطایی در شطهر برپطا 

ق( و مولانطا 752الطدین غطور )متمعی گریختند. مولانطا نظام ا  کشته وکرد و تنگ در گرفت، لذا ،ده

                                                 
 .250،239، مطلع سعدین و مجمع بحیین،بدالرزاق سمراند ،  .34
 آل(ها معلوم و در اختیار یک نفر یا یک مؤسسه بوده باشد شود که مالکیت آنا  از اسناد و مدارب املاب و مستغلات گفته میبر مجمو،ه« صریح الملک». 35

 (.135، «بیگ شیراز ها  تاریخی ،بد  نوشته»داود، 
الدین اردبیلی را به دستور شطاه تهماسطب اول )د. ها  غیرمنقول بقعه شیخ صفیها و یومارها  مربوط به دارایینامها  از اسناد، مدارب، وافو  مجمو،ه .36

 (.33، «بررسی واف در یریقت صفو »نژاد، ساماندهی کرد )اربان ق(۹81
 .186، 183، 182، صیی  الملکبیگ، ،بد  .37
 .7/4444، الییتاریختتو ،  .38
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وتمعی از اکابر به وسایت و شفا،ت برخاستند و امرا در شنب غازان فرود آمدند و  39الدین کوه کمر تاج
ق ملطک اشطرف تصطمیم 751اواخطر سطال  40غائله پایان یافت و آذربایجان از آشوبی تدید در امان مانطد.

الططدین بت بططه مططردم تجدیططدنظر کنططد و ایططن تصططمیم را در نططزد شططیخ نظامگرفططت در رفتططار خططود نسطط
تعهد نماید که با مردم به ،دالت رفتار کند به همین تهطت زمطانی کطه در اوتطان بطود،  41ق(752)دغور 

اشرف به پیشوازش رفت و در حضطور و  سطوگند پیکی را نزد مولانا فرستاد. و  پیاده به اوتان آمد و ملک
دار  دست برداشته و به ،دالت رفتار خواهد کرد. و  از مولانطا کرد که از این رفتار غیر مردمخورد و تعهد 

ها را از اصد اشرف مطمئن سازد. مولانا در تواب گفطت هرچنطد بطه اطول تطو خواست پیش مردم رفته و آن
توانست به تبریطز  روم و بعد از این وسایت مولانا بود که ملک اشرفهمه پیش مردم میا،تماد نیست بااین

هطا بودنطد، مشطایخ ها و بحرانها  محلی در تلاش برا  سطرکوب شطورشکه حکومتدرحالی 42.بازگردد
،نوان ،وامل میانجی، بادات و نفوذ معنو  خود توانستند توامطع محلطی را در شطرای  بحرانطی هطدایت به

 .کنند
 مقابله با ظلم حکام و حمایت از مردم -2-3-2

یافتند و برا  حطل اخطتلاف بطین امطرا و مطردم حف  مصالح ،امه در دربار حضور می گاه مشایخ برا 
کردند. شیخ صفی به همراه مولانا ،زالدین مراغی، پیره ،زالدین وکرده ابراهیم تهطت ضطرورت وسایت می

سطو  و  و  ر،ایت مصالح ،امه مردم خدمت امیر چوپان که در اوج اطدرت بطود بطه سطلطانیه رفتنطد و از
یور  که برا  خلاصی مطردم از ایطن مظطالم بطه د،طا و مهر  ارار گرفتند بهش دمشق خواته مورد بیپسر

،نوان کردند، مشایخ صوفیه گاه بطهدر موااعی که حکام محلی ظلم و فساد پیشه می 43.نفرین متوسل شدند
از ظلطم یوسطف  همطام بیطگ اردبیلطی و خانطدانش .شدندمدافعان حقوق مردم و پناهگاه مردم درمانده می

به زاویه شیخ پناه آورده و متحصن شدند، لذا شیخ مکتوبی به سلطانیه تهت امیر چوپان فرسطتاد و  44بوکا،
همچنطین نقطش شطیخ  45حسب اشارت شیخ برا  یوسف بوکا حکم دیوانی در تهت رفع تعطرض گرفطت.

 دم مهم بود. در مهار ظلم و سوء رفتار ملک اشرف نسبت به مر ق(ه. 752)د الدین غور نظام
                                                 

هرند شیخ تاج. »39  (.  676، القلوبن ههاز ولایات همدان به تبریز آمده و در خانقاه صاحب دیوان ساکن است )مستوفی،  الدین ک 
 .1/138، زبدة التواریخحاف  ابرو،  .40
 (.1/109، روضات الجةانملجأ و پناه مردم ستمدیده شده بود )کربلایی،    صاحب خانقاه و مورد توته سلسلۀ نوربخشیه در زمان حکومت ملک اشرفو .41
 .2/230، زبدة التواریخابرو، حاف   .42
 .374  صیوه الصیا،بزار، ابن  .43
ق همطراه تعطداد  از امطرا  یطاغی ،لیطه 719در زمان ابوسعید از امرا  زیر نظر امیرچوپان بود و نهایتا در سطال  خان بود و،نوان ایلچی در خدمت غازانبه .44

 (.78، سمط العلی للحضیه العلناامیرچوپان کشته شد)منشی کرمانی، 
 .337 الصیا،صیوه بزار، ابن  .45
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 سفیران و نمایندگان حکام -2-3-3
ها  مختلف سیاسی و اتتما،ی ایفطا  نقطش ،نوان نمایندگان حکام در ،رصهگاهی اواات مشایخ به 

الدین یطویی را بططا امیطرزاده ،ربشططاه پطیش امیرحططاتی . شطیخ حسططن چوپطانی، مولانططا شطمسکردنطدمی
ندگان ا،تماد تمام کطرد و بطر مصطالحت التمطاس نمطود و یغا )حاکم ارمنستان( فرستاد و و  بر این نمای

الدین نخجطوانی در تریطان لشکرکشطی ملطک اشطرف بطه شرف 46هایشان فرستاد.لشکریان خود را به خانه
اصفهان، به شهر رفت و در مسجد اصفهان روز تمعه خطبه به نام ملک اشرف خواند و بطدون تنطگ ایطن 

  47لشکرکشی پایان یافت.
 مشایخ در سرنوشت حکام آل چوپانتأثیر  -2-3-4
ها  خود تطانی بیطگ و دیگطران را بطرا  مقابلطه بطا ملطک اشطرف الدین برد،ی در خطابهمولانا محی 

تحریک کرد و با،ث لشکرکشی اردو  زرین به آذربایجان شد. بعد از حمله تطانی بیطگ ملطک اشطرف از 
امطا  48ی بطا اسطتقبال شطیخ پنطاه گرفطت.تبریز متوار  و به سمت خو  رفت و در منزل شیخ محمد بطالغچ

لذا ملک اشرف را  به تبریز آورده و بطه اهانطت تمطام شطب را در  49دادن شیخ مانع از دستگیر  و  نشدپناه
منزل مادر شیخ محمد کججی ثانی نگه داشتند. زمانی که ملک اشرف در اردوگاه خان اردو  زریطن اسطیر 

گاه شد. ها  خود پوزش یلبیطد و از و  شفا،ت خواست و از کرده بود بر حضور شیخ صدرالدین موسی آ
هرچند صدرالدین خواست و  را شفا،ت کند اما اتتمطاع  50از صدرالدین خواست تان او را نجات دهد.

رغم میل تانی بیطگ بطه الدین برد،ی موتب شد ،لیو مولانا محی 51شروانیمشاهیر و اصرار ملک کاوس
  52به اتل برسد. ق75۹نکشتن ملک اشرف، و  در سال 

شیخ صدرالدین  53الدین یحیی غور ، شیخ محمد کججی،توان به نظاماز مشایخ مشهور این دوره می
الطدین مولانطا تلال 55الدین تهرمطی،الدین برد،طی، سطید شطمسمحی 54الدین نخجوانی،موسی، شرف

                                                 
 .1/204، مطلع سعدین و مجمع بحیین،بدالرزاق سمراند ،  .46
 .2/221، التواریخزبدةابرو، حاف   .47
 .1/294؛ 1/291، التواریخزبدةابرو،  حاف  .48
 .4597/7، تاریخ الییتتو ،  .49
 .1084-5 صیوه الصیا،بزار، ابن  .50
 (.71، نهناتاریخ عمومی مةطقه شیوان در عهد شیوانشااشرف داشت )رئیس نیا،  و  پسر کیقباد حاکم شروان بود که کینه ،میقی از ملک .51
 .1/314، مطلع سعدین و مجمع بحیین،بدالرزاق سمراند ،  .52
تایگطاه و »ا  پیرامون تبریز بود و خاندان کججی ریشه گرفته و برخاسته از آنجا هستند و الان به کرتان معروف است )سلیمانی و دیگطران، کججان منطقه .53

 (.42 ،«ق(1092-910نقش خاندان کُجُجی در سازمان دیوانی ،صر صفو )
بطود کطه مقطام شطیخ الاسطلامی را نیطز  از آخرین مشایخ تصوف سنتی در این دوره و از نوادگان شیخ اوحدالدین کرمطانی احتمالا همان ،بدالقادر نخجوانی .54

 (. 109، روضه اطهارداشت)حشر ، 
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لا،طات کطاملی از همطه محور هستند، اما ایکه همه از مشایخ تصوف سنتی یا شریعت 56اشاره کرد. ،تیقی
 ها در دست نیست. آن

 جایگاه تصوف نزد  آل جلایر-3

در حد فاصل  تلایریان 57ها  کوچک و کم دوام دوران فترت بود.یکی از سلسلهق( 813-740)آل تلایر
مؤسطس ایطن سلسطله شطیخ حسطن حکومت داشطتند. 58دو دولت ایلخانی و تیمور  در غرب ایران و ،راق

کرد. و  بعطد از یطلاق ق بر آذربایجان، اران ومواان امارت می723( در سال ق757ط740)حک.  تلایر
پطس از  60امارت رم را نیز دریافت کرد و تا مرگ ابوسعید در آنجطا مانطد. 59اتبار  همسرش بغداد خاتون،

خت و تنها بطه برا  کسب ادرت در شرق آناتولی، شمال و مرکز ،راق به فعالیت سیاسی پردا مرگ ابوسعید
ق( بطه 776 - 757)حک.  سپس پسرش سلطان اویس 61مدت دو سال توانست بر آذربایجان مسل  شود.

گطذار وااعطی تطوان بنیانرا می سلطان اویطس 62حکومت رسید. در ،هد و  المرو آل تلایر وسعت یافت.
  با فتح مجدد آذربایجان، شهرها  بغداد و تبریز هر دو کانون حکومت آل تلایر دانست. در زمامدار  و

امطا تانشطینانش سطلطان حسطین)د.  63شدند و ثبات نسبی در آذربایجان حاکم بطود.سیاسی محسوب می
را حفطط  کننطد و ایططن حکومطت در اثططر  آل تلایطرق( نتوانسطتند ااتططدار 813ق( و سطلطان احمططد)د. 784
 ق در آذربایجان از بین رفت.813دگی دچار ضعف شد و در سال وگریز، نزاع داخلی و خانواتنگ

 روابط آل جلایر با مشایخ صوفیه -1-3
 بطامنطدتر  داشطتند. آنطان نسبت به چوپانیان با مشایخ صوفیه رابطۀ نظام آل تلایریورکلی حاکمان به

، مشایخ و مواوفطات را هاحمایت از یریقتسالار  ایلخانان ازتمله دیوان اضا و اوااف، حف  نظام دیوان
شطد و بطه ا  بود که هر سلطانی مرید شیخی میگونهارتباط خوب سلایین با مشایخ صوفیه بهادامه دادند. 

داد. ایطن انطدازه از توتطه وآمد، داشت و در مقابل آن شیخ، نهایت ادب و احترام را نشان میخانقاهش رفت
                                                                                                                   

 .8-277، لصیاصیوه ابزاز، ابن  .55
 .337، چوپانتاریخ آلنبئی،  .56
 .478-365 مغول،تاریخاابال،  .57
تلایریطان یطا »، دانشفةامه جهفان اسفلامکرد)ربیعطی، ، اران، موغان، شیروان و آذربایجطان حکومطت می،جم و ،راق ،رب مغول نژاد  که بر ،راق سلسله .58

 «(.ایلکانیان
 .212، تواریخ شنخ اویساهر ، اطبی .59
 .3/215، السنیحرنبخواندمیر،  .60
 .163-162 ذیلی بیجامع التواریخ رشندی،ابرو، حاف   .61
 .172، 5/171، الصیاتاریخ روضهمیرخواند،  .62
 ؛ ۹0 التواریخ،مجملفصیحی خوافی،  .63
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تنها بطه هطا نطهایطن حمایت 64.شطداز سطلایین میها  شطیوخ شدن تمطام درخواسطتاغلب با،ث برآورده
کرد، بلکه در پیوستگی و انسجام اتتما،ی در آذربایجان کمک می آل تلایربخشی به حکومت مشرو،یت

 .تأثیرگذار بود
اتداد شیخ حسن تلایر از زمان هلاکو در خدمت ایلخانان و مرید مشایخ صوفی بودنطد. امیرحسطین 

نطایبش  و بطه ن بود، شیخ حسن را در دوران یفولیت نطزد شطیخ صطفی فرسطتادکه مدتی حاکم اران و خراسا
 65«.این فرزند یفل مرا بر دامن مبارب شیخ انداز و بگو از برا  خدا این یفل را ابول کطن»تاشتیمور گفت: 

زمطانی کطه شطیخ حسطن در دوره  ا  بطه او داد.شیخ و  را پذیرفت و به نشطانه پطذیرش دسطتارچه و یاایطه
ها ایلا،طی در دسطت نیسطت. تنهطا چنطد ان، حاکم آذربایجان بود از ارتباط و  با مشایخ و یریقتایلخان

گیر  امیران و نواب و  با مشایخ در اردبیل، ولکجان وگرمرود موتود است کطه بطا مشطی گزارش از سخت
زمطانی کطه  اما پس از سطقوط ایلخانطان 66شیخ حسن سازگار نبوده و حتی نفرین مشایخ را به همراه داشت.

هایی را از بغداد برا  خانقاه شیخ صفی در اردبیل تنظطیم و نامهکرد، وافشیخ حسن بر ،راق حکومت می
 که حاکی از ارادت و  به یریقت صفو  است. 67ارسال نمود،

شیخ اویس بعد از فتح آذربایجان و هنگام ورود به تبریز ابتدا در منزل شیخ محمد کججی ثطانی فطرود 
زده ثبات نسبی فراهم نماید، انست دایره حکومت تلایریان را توسعه دهد و در آذربایجان آشوبآمد. و  تو

ها فطراهم ها  بیشتر از مشایخ و یریقتامکان حمایت« حکومت اوااف»لذا با استقرار نظام دیوانسار  و 
دریافت پاداش به  همچنین ،لااه فراوان سلطان اویس به شعر با،ث شد تعداد زیاد  از مشایخ برا  68شد.

رغم سرایی سلطان و امرا رو آورند. سلطان حسین که در سن یفولیت به سلطنت رسطید ،لطیشعر و مدیحه
با متصوفه و مشایخ به احترام رفتار کرد و تایگطاه مشطایخ در دوره و  مهطم و  69صفات ناپسند  که داشت

بطا آنکطه در حکومطت  70کردنطد.می کججی را پدر صدااحمد، شیخ ارزشمند بود. سلطان حسین و سلطان
شطد، وگریز سطپر  میتر از ابل شده بود و حکومت و  غالباً به تنگسلطان احمد اوضاع اتتما،ی آشفته

                                                 
 .243-242، الصیاصیوهبزاز، ابن  .64
 .34۹-348، الصیاصیوهبزاز، ابن  .65
 .1112، 378، 1055، الصیاصیوهبزاز، ابن  .66
 .141، 261-260، الملکصیی بیگ، ،بد   .67
،نوان یکطی از ،ایطدات مهطم حکطومتی از ها  شروط واافین بطهتوته مواوفات ،لاوه بر تامین هزینه؛ درآمد اابل5۹6-2/8، دستور الكاتبشمس منشی،  .68

 (.384، جلاییتاریخ آلبیانی، شد)،مده ،مال دولت را شامل می ها شد که تامین حقوق و هزینهیریق ،وارض بر درآمد محسوب می
 .43، فیائد غناثییوسف اهل،  .69
 .834 تاریخ تریی  تا پایان قین نهم،مشکور،  .70
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  71ا  با صدرالدین اردبیلی داشت.اما و  مرید یریقت صفو  بود و ارتباط دیرینه
ق(، 7۹4-735ن صطفو )،صر با سلایین تلایر  مشایخ و صوفیان بزرگی نظیر شطیخ صطدرالدیهم

الدین محمود اردبیلطی، ق(، نظام788ق(، شیخ محمد ثانی کججی )د. 792الدین خجند )د.شیخ کمال
و شطیوخ  75مجدالطدین اسطما،یل سیسطی 74پیطره ،زالطدین، 73،وض شطاه برنیغطی، 72الدین یارمی،شرف

 کردند. زندگی می 76دیگر 
 بنای خانقاه و موقوفات  -3-2

هطا  ابطل رایطج بطود. ها  حکومتی همانند دورهالمنفعه و خانقاهاث بناها  ،اماحد آل تلایردر دوره 
سلایین، وزراء، ثروتمندان و مالکین بخشی از املاب و اموال خود را واف امور خیریه و سطاخت بناهطا  

نطد. کردا  چون مدارس، کتابخانه، بیمارستان، خانقاه، دارالسیاده، مسجد، حمطام و انطوات میالمنفعه،ام
توان بطه اریطه ها  اصلی و تجار  مواوفاتی وتود داشت که میرسانی به مسافران در راهحتی برا  خدمت

سعدآباد اشاره کرد که املاب و اراضی آن به همین منظور واف شده بود تا به درویشطان، مسطافران و ،مطوم 
  77.هرگونه مالیاتی معاف بود رسانی کنند. این روستا  از پرداختمردم از هر ابله و نژاد  شده خدمت

یریقطت صطفو  مشایخ ا  به دهد که سلایین تلایر  تعامل نزدیک و توته ویژهنشان میها رسیبر
گونطه کطه گفتطه شطد، شطیخ حسطن )د. نمودنطد. همان واف این یریقت داشتند و املاب و رابات زیاد  را

را همراه  78آباد و کاسه کول از توابع موغاناتآغاج، داوددانگ روستاها  ارکوان، ازلنامۀ ششق( واف757
اویطس تلایطر )د.  ق از بغداد برا  مشطایخ یریقطت صطفو  فرسطتاد. همچنطین شطیخ744در  79نامهلعن

دانگ ،لطی، شطش ق و پسطرش شطیخ761دانگ روسطتا  انطدراب از توابطع سطراب در سطالق(، شش776
در اثطر همطین توتهطات و  80اف زاویۀ شیخ صطفی کردنطد.را و روستاها  وارزترد و درآباد از توابع اردبیل

                                                 
 .267 رشندی، ذیلی بی جامع التواریخابرو، حاف  .71
 (.52-51، اطهاروضهرکرد و خلیفه کامل ایشان بود)حشر ، الدین به و  التفات زیاد  میشیخ صفی .72
 (.1/6۹، الجةانروضاتاز شاگردان خار مولانا محمد مغربی بود)کربلایی،  .73
 (.1143، 857، 6۹0، الصیاصیوه بزاز، از معاصرین و پیروان شیخ صفی در اردبیل بود )ابن .74
صطال تصطوف آذربایجطان بطه کبرویطه خراسطان بطود)کربلایی، . مجدالدین اسما،یل سیسی )آباد  نزدیک شبستر(، از مشایخ کبرویطه آذربایجطان و نقططۀ ات75

 (. 2/۹7، الجةانروضات
تفاریخ الدین اصفهانی، پیر کمال)معروف بطه کمطال دیوانطه(، کمطال تبرائیطل گرمطرود  )بیطانی، احمد اردبیلی، سلمان موغانی، اسما،یل اردبیلی، تمال. 76
 (.152، جلاییآل

 .1/282 دستورالكاتب،منشی، شمس  .77
جغیافنفای تفاری ی موغان یا مواان نام دشت باتلاای بزرگی است که از دامنطه کطو ه سطبلان تطا کنطاره خطاور  دریطا  خطزر کشطیده شطده است)لسطترنج،  .78

 (.188، های خلافت شیقیسیزمنن
 د. کنهایی را که به هر نحو  در واف یا اداره مواوفه اخلال ایجاد کنند، نفرین میوااف، افراد یا گروه .79
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فضا  حمایتی ایجاد شده خاندان صفو   نیز املاب و مستغلات زیاد  را خریدار  و واف آسطتانه شطیخ 
ق( کطه رابططه نزدیکطی بطا سطلطان احمطد داشطت 794صطفو )د.   صدرالدین صفی کردند. ازتمله شیخ

اریه  86بر ف خانقاه کرد. مجموع مواوفات خاندان صفو  بالغ روستاها و املاکی زیاد  را خریدار  و وا
بدین ترتیب صدرالدین توانست ضمن تداوم نفوذ معنو  پدرش ادرت ااتصاد  را به یریقطت را  81.شدمی

 به اوج برساند و زمینه نفوذ بیشتر را در ایالات و شهرها  مختلف فراهم کند.
الاسطلام تلایریطان در تبریطز ، شیخ«خواته شیخ» معروف به 82ق(778شیخ محمد ثانی کججی)د. 
سرود کطه در نطوع کننده تصوف، ادب و دین و سیاست بود که شعر هم میخانقاه معروفی داشت. و  تلفیق

هطا و واطف ا  تالب است. و  امین و معتمد سلایین و از افراد تأثیرگطذار در سطاخت خانقاهخود، نمونه
بوده است. شیخ بناها  بسیار  چون خانقاه، مدرسه و مسجد در تبریز و  اموال و املاب سلطانی به مشایخ

شطیخ منطزل و  83.ها اموال و املاکی را واف کردنطدمنایق دیگر ساخت. سلایین نیز  بر این بناها و خانقاه
ق( بنطا 803)د. الدین خجند برا  شیخ کمال ق(784)د.  خانقاه بزرگی را به دستور سلطان حسین تلایر

از مشایخ یریقت کبرویه اهل ماوراءالنهر بطود  ها  زیاد  را بر آن انجام داد. شیخ کمالسلطان واف کرد و
حسین تلایطر  سالی در تبریز رحل ااامت نموده و مریدان فراوانی داشت. و  مورداحترام سلطانکه از میان

بار توس  تقتمش خان بطه آنجطا اتبود. این خانقاه هنگام بازگشت از شهر سراه، پایتخت اردو  زرین که به
  84.برده شده بود، در تبریز ساخته شد

  85ا  بسازد سلطان حسین ما را                             در الب شهر نبود کس را بما نزا،یگر گوشه     
هطا  اختصاصی که شامل فهرسطت و اسطناد امطلاب و دارائی الملکصیی شیخ محمد ثانی ،لاوه بر 

در « خواتطه شطیخ محمطد کججطی 86البروافیه أبواب»شد. مواوفات زیاد  نیز در االب ده میبسیار گستر
نامه توس  سلطان احمد در اولین سطال این وافق در سلطنت سلطان حسین به ثبت رسانده که 872سال 

مشطتمل بطر  88ا صطفحه 38فهرست این مواوفطات در یطک یومطار  87.ق تأیید شده است784حکومتش 

                                                 
 .41-40، «بررسی واف در یریقت صفو »نژاد، اربان .81
د)کربلایی، الاسلام چوپانیان از آذربایجان مهاترت کرده بود مجددا به آذربایجان برگشت و در مقام خطود ابقطاء گردیط،نوان شیخشیخ محمد کججی که به .82
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 89شد.التعلیم، خانقاه و زوایا و امثال آن از صداات و مبرات در تبریز میه، دارالحدیث، بیتمسجد، مدرس
توان تایگاه، ادرت نفطوذ و ثطروت و  را از لیست اموال و املاب و مواوفات در آذربایجان و سایر بلاد می

 دریافت.
شده است. ازتمله میرزا بیگ از امرا  محلی نیز مواوفاتی برا  یریقت صفویه ثبت  آل تلایردر دوره 

دانگ از روستاها  اصبه وتوکش، سه دانگ روستا  ق یک777بن سیفل بیگ مغانی حاکم مغان در سال 
ق یک ونیم دانگ مزر،ه ازان بلاغطی 777ویرسق از توابع تومان مشکین؛ شاه الی سلطان استاتلو در سال 

دانگ روسطتا  زرنطین ق شطش786رکی در سطال روستا  محمودآباد اردبیل؛ امیرسلطان بن امیرتختا  الت
دانگ مزر،طه بغرآبطاد از توابطع گرمطرود و ق شطش786بوغا بن یاربوغطا در سطال هشترود؛ امیرحاتی اسن

دانگ باغ روستا  روکران از توابطع تومطان مشطکین را واطف ق شش778الدین مرتان آغا در سال امیرامین
ن که در دستگاه ایلخانان تربیت یافته بودند، تلاش کردند که از بنابراین تلایریا 90خانقاه شیخ صفی کردند.

دادن مرید  خود مواوفاتی را نفوذ اتتما،ی مشایخ در تثبیت و توسعه حکومت خود بهره ببرند و برا  نشان
 تقدیم کنند.

  هاهای دیوانی از مشایخ و خانقاهحمایت-3-3
درخطور تطوتهی از ااشطار مختلطف بطرا  مشطایخ تنها مواوفات در سایۀ حمایت سلایین تلایر ، نه

منظور مدیریت درآمد مواوفات ایجطاد شطده صوفیه تذب شد بلکه حکومت اوااف که در دوره ایلخانان به
دیطوان اضطا در دوره تلایریطان هماننطد ایلخانطان دارا  یطک نایطب بود همچنان به فعالیت خود ادامه داد. 
 91ف، تولیت آن و امور خیریطه و... ازتملطه اهطم وظطایف و  بطود.القضات و حاکم اوااف بود که امر اواا

ها و خلع ید از متصرفین در نامهها  لازم برا  تثبیت مواوفات و اترا  شرای  وافتنها حمایتبنابراین نه
در ایطن دوره، گرفت. صورت میها و مشایخ در ابعاد مختلف حمایت یریقت گرفت بلکه ازآن صورت می

هطا  خطود را هطا  دیطوانی و مواوفطات توانسطتند فعالیتمنطد  از حمایتشایخ صوفیه با بهرهبسیار  از م
 .گسترش دهند و تأثیرات اتتما،ی و فرهنگی خود را در منایق مختلف آذربایجان و ،راق تقویت کنند

 هانظارت بر موقوفات و تأمین منابع مالی برای خانقاه -3-3-1
دادنطد بر ادامه فعالیت مواوفات و کنترل شطرای  واافطان را انجطام میت تنها نظاربا حکومت اوااف نه 

نظطارت مواوفطات  .کردندها و مشایخ در ابعاد مختلف حمایت مالی، معنو  و حقوای میبلکه از یریقت
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،نوان خانقطاه حکطومتی نیطز زیطر نظطر حطاکم ها و مشایخ مانند مواوفه رشیدیه، شنب غازان تبریز بهخانقاه
،نوان شیخ خانقاه شنب غازانی منصطوب شطد و اختیطار الدین محمود اردبیلی بهبود. در فرمانی نظاماوااف 

لازم برا  هزینه کرد از مواوفات بر اساس شرای  وااف )غازان خان( برا  مریدان و دیگر مخارج خانقاهی 
ن صطوفی خانقطاه ،نوابطه 92ق(917نامه شیخ صالح مجدالطدین اسطما،یل)د.داده شد. حتی بر اساس واف
هطا نیطز ماننطد البتطه برخطی تولیت 93.نامه برا  وظایفش تار  و تصریح شطدمنصوب و مقرر  یبق واف

ها، اسناد مالکیت مواوفه و سلسله اسناد نامهخانقاه صفو  سازمان داشتند و مواوفات را بادات ثبت و واف
حقی را با کمک دیوان اضا از مد،یان احتمطالی کردند تا امکان هر انتقال مالکیت را در آستانه نگهدار  می

ها سو موتب شفافیت و نظم در امور مالی خانقاهاین نوع مدیریت دیوانی بر مواوفات، از یک 94کنند. سلب
ها  مذهبی و اتتمطا،ی داد که منابع مالی لازم برا  فعالیتشد و از سو  دیگر به مشایخ این امکان را می

 .خود را تأمین کنند
یقتهای مالیاتی خانقاهمعافیت -3-3-2  هاها و طر
ها و مشایخ صوفیه تنهطا بطه نظطارت بطر مواوفطات و تطأمین مطالی محطدود حمایت سلایین از خانقاه 
ازتمله اادامات مهمی که در این دوره به رشد درآمد شد. ها  مالیاتی نیز میشد، بلکه شامل معافیتنمی

ها را کطه در ق برخی دکان773مفاد فرمان سلطان احمد تلایر در سال  متصوفه و تثبیت مواوفات انجامید،
رفتند از پرداخت مالیات معاف کطرد. در اردبیل ارار گرفته بودند و از اموال مواوفه به شمار می« زاویه»کنار 

ی زندگ« زاویه»ها  وااع در مدخل که در دکان 95الدین خواسته شده از تما،تیاین فرمان سلطان از شرف
این فرمان  97ها بسته نشود.هیچ بار و مالیات دیگر  بر املاب آن96« تمغا»کردند، حمایت کنند و بجز می

ویژه هطا بطهکه در زمان حکمرانی سلطان احمد در اردبیل صادر شد، بطر توسطعه امطلاب خانقطاهی یریقت
حمد تلایطر در دوره خواتطه البته این معافیت مالیاتی توس  امیر بن سلطان م صفویان تأثیر زیاد  داشت.

کید ارار گرفته است. در فرمانی دیگر به مودیان مالیاتی، مزر،ه ا  که واف زاویه شطیخ ،لی صفو  مورد تأ
از مزارع دیطوانی و اربطابی خطارج و از معافیطت اطعطی و  99بوده بر اساس حکم یرلیغ 98الدین الندرشهاب

                                                 
 (.434-1/6، روضات الجةانکند)کربلایی، یاد می« غازانی سید اسما،یل شنب»از ایشان با ،نوان  .92
 .2/607 دستور الكاتب،، منشیشمس  .93

94. Gronke, Derwische im Vorhof der Macht, 219. 
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 100گردد.مسلم برخوردار می
سطادات و اضطات و مشطایخ و صطدور و اربطاب و کدخطدایان و ر،ایطا »شد به  اما در فرمانی که صادر

غیر از میطزان  ومزار،ان زنجان ایمینان داده شد که تمامی تلاش حکومت بر مرا،ات احوال مردم است و به
وتهی که تهت مصالح خانقاه شطیخ »مالیات مقرر دیوانی از ایشان وتهی دریافت نخواهد شد. همچنین 

بزرگوار ربانی اخی فرج زنجانی ادس الله روحه العزیز مقرر بوده بر ارار است و تغییر و تبدیل در آن نرفتطه 
ما مستظهر باشد و بفراغت خایر بعمارت و  بدان سبب این حکم نفاذ یافت تا همه ابواب بعنایت و ،ایفت

تنها از نظر معنطو ، بلکطه از ها نهها با،ث شد که مشایخ و یریقتاین معافیت 101«.زرا،ت اشتغال نمایند
 .،نوان نهادها  مهم اتتما،ی در تامعه آذربایجان شناخته شوندنظر ااتصاد  نیز تقویت شوند و به

 مقرری جبران کسری عایدات و تعیین -3-3-3
هطا در موارد  که حوادث یبیعی یا اهر  موتب خسارت به مواوفطات با،طث کطاهش درآمطد خانقاه 

ها اغلطب از کرد. ایطن تبطران خسطارتبا صدور احکام ویژه، خسارات واردشده را تبران می شد، دیوانمی
هطا  ه مالی به فعالیتشد تا مشایخ بتوانند بدون دغدغمنابع ،مومی و درآمدها  مواوفات دیگر تأمین می

ا  که حدود پنجاه تریب بوده و واف مصالح محصولات غله مزر،ه خود ادامه دهند. در مورد  آفت ملخ
اش دچار مشکل شد. لذا الاسلام ا،ظم شهر مراغه بود، از بین رفته و معاش ایشان و زاویهزاویه متبرکه شیخ

بطه »ان زاویه سه هزار دینار به نام ایشان مقرر گردیطد. تطا وفتق امور درویشها و رتقبرا  تبران کسر  هزینه
مولانطا  102«.خواهی مشغول گردند تا به محمدت وارتضا پیوندندفراغت خایر به یا،ت و ،بادت و دولت

الدین و شاگردانش در حمله راهزنان در راه نخجوان به تبریز دچار خسارت شده بودند، با حکم دیطوانی تاج
الدّین واسطه  تراکم اروض، اختلال کلّی در معیشت امام تمالدینار تبران شد. همچنین بهبه مبلغ دو هزار 
امداد شکر متواتر دارند تا بطه »المال مبلغ یک هزار دینار به و  داده شد تا از وتوه بیت 103احمد افتاده بود،
نقطاه و زاویطه ها  معطاش مشطایخ، خادر تهطت تطأمین هزینطه بدین ترتیب سلایین 104«.محمدت پیوندد

 ها  خانقاهی برارار باشد.کردند تا فعالیتمقرر  ثابتی تعیین می
الدین بطوده و خواتطه الشیوخ المرند  از در ،لم ارائت سرآمد بود و مریطدان شطیخ صطفیمولانا شیخ
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او  و  در زاویه خود به ارشاد مریدان ایام نموده و فضایل و منااب 105الدین وزیر به و  ارادت داشت.غیاث
مبلغ سه هطزار ششصطد دینطار زر »ها  زاویه به شرق و غرب رسیده بود. لذا از سو  دیوان اضا برا  هزینه

رایج سالانه معادل ده دینار روزانه تعیین و در دفاتر ثبت و به مجریان ابلاغ گردید تا ضمن تطدریس و ارشطاد 
واتب داند؛ چه هر آینطه بطه اتابطت  بر ریاض دولت و تهانبانی ما استمطار امطار از حضرت د  الجلال

  106«.پیوندد
 تأمین معاش مشایخ و حمایت دیوانی -3-3-4
گرفتنطد، دیطوان اضطا بطا در موارد  که مشایخ یا مریدان در شرای  ااتصاد  و اتتما،ی دشوار ارار می 

دهنده نقطش پرداخطت. ایطن ااطدامات دیطوانی نشطانهطا میصدور احکام ویژه به تأمین منابع مالی برا  آن
شطیخ  .هطا و حفط  نظطام اتتمطا،ی تصطوف بطودهطا  خانقاهها در استمرار فعالیتحمایتی حکام و دیوان

آمد با یک که در زاویه به ،بادت و ارشاد مریدان مشغول بود و از ،هده مخارج زندگی بر نمی 107الدیننجم
یت ارار گرفت و حکم در دفطاتر ثبطت و هزار هشتصد دینار زر رایج سالانه معادل پنج دینار روزانه موردحما

در وته مصالح اخراتات و مصارف ضروریات به مصرف رساند و به یا،طت و »به مجریان ابلاغ گردید تا 
یی حکمی به حکام و نواب سلماس و توابطع  108«.خواهی افزایند،بادت مشغول شده در د،اگویی و دولت

الاسلام صطدرالدین قه شامل یهود، نصارا و ارامنه  به شیخآن صادر شده و تزیه دریافتی از اهل ذمه این منط
ا  در حدود زاویه شیخ صدرالدین موسی اادام به فروش شراب و نشطاندن به اینکه ،دهتعلق گرفت. باتوته

شطد، بطر اسطاس حکمطی مهلطت ده روزه بطه کردند و موتب مکدر شدن صطوفیان و زائطران میفواحش می
شدند. همچنین چند نفطر کطه بطه خانطه شطیخ مهلت به بعد مستوتب تنبیه می آور  داده شد که از آنتمع

  109.الدین ،لی همدانی تعد  کرده بودند، حکم به بازگردان اموال و تنبیه و تأدیب به روش یاسایی شدندتاج
 نقش مشایخ -3-4
 خواهی دربار برای ایجاد مشروعیتدعاگوییِ و دولت -3-4-1
خواهی و ا،طلام نظطر در ها  ماد  و معنو  همواره د،اگویی و دولتمایتسلایین و امرا در ابال ح 

هطا  مالیطاتی، تطأمین موضو،ات را از مشایخ انتظار داشتند. در اغلب احکام دیوانی در خصطور معافیت
ها  ماد  و معنو  سلایین انتظار داشتند تطا معاش، تعیین مقرر ، تبران کسر  ،ایدات و سایر حمایت
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خواه باشد و در باای ،مر از فواضل مبطرات ب حصول مآرب و وصول مطالب د،اگو  دولتسب»هر شیخی
و کوافل ،طایا وهبات و کرایم تشریفات و تکریمات آن حضرت در کنج خانه و زاویه خویش بطه یا،طت و 

 110«.خواهی، ایام تواند نمود؛ چه هرآینه بطه اتابطت مقطرون گطردد،بادت الهی و وظیفه  د،اگویی و دولت
توانست یکی از دلایل توته برخی مشایخ به سمت دربار تهطت ا،طا  پاداش د،اگویی برا  سلایین می

ها  دربار  باشند. حتی شمس منشی امید داشت بعد از تدوین کتطاب و تقطدیم آن برخوردار  از حمایت
میطراث و کوافطل در بطاای ،مطر از فواضطل »به سلطان برایش مقرر  دیوانی تعیین گردد تا در زاویه خویش 

،طایا وهبات و کرایم تشریفات و تکریمات آن حضرت در کنج خانه و زاویه خویش بطه یا،طت و ،بطادت 
بنطابراین  111«.خواهی ایام تواند نمود، چه هر آنچه به اتابت مقطرون گطرددالهی و وظیفه د،اگویی و دولت

بخشطی بطه حکومطت خطود و،یتخواهی امر  رایج و مقبول سلایین بوده تا ضمن مشرد،اگویی و دولت
مند  مشایخ از مواهب دنیو  را فراهم کند. اطعاً این موضوع ضمن افزایش وابستگی مشطایخ موتبات بهره

 کرد.کار فراهم میمحور شده و فضا را برا  مشایخ کاسبها از تصوف شریعتبه دربار موتب دور  آن
 شعر و ادب ابزاری برای تقویت روابط درباری -3-4-2
شطعر و ادب در ایطن »شکفتگی ادبیات در دوران فترت و رسوخ تصوف در ارکان تامعه موتطب شطد  

سطرا  شود و ،رفان ذوای و شا،رانه بطاوتود شطا،ر ،طارف بطزرگ و غزل 112«زمان با افکار صوفیانه آمیخته
از دیگران از  رسد تلایریان با پذیرش فرهنگ ایرانی توانستند بیشبه حد کمال برسد. به نظر می حاف  نامی

هنرها  ایرانی بهره ببرند. لذا ،لاوه بر حضور دانشمندان، هنرمندان و شطعرا  بطزرگ در دربطار تلایریطان، 
خود نیز به برخی هنرها ازتمله شعر تسل  یافتند. سلطان اویس با سلایین مظفر  مشا،ره داشت و حاف  

ود اسطت امطا سطلطان احمطد اشطعار  از سطلطان حسطین موتط .نیز در وصطف اویطس شطعر گفتطه اسطت
هطا  مشطایخ ایطن دوره بطود کطه موتطب همچنین شعر و ادب یکطی از ویژگی 113دیوان شعر است.صاحب

سرایی سلایین استفاده کرده و مورد ،نایت و ا،ططا  پطاداش سطلایین شد مشایخ از این هنر در مدیحهمی
  ارار گیرند.

به ،لت تعلق خایر  که به سلطان اویطس تلایطر  داشطت،  الدینها آمده است، شیخ غیاثدر تذکره
خجند  نیز که ،لاوه بر تصوف در شعر و ادب سرود. شیخ کمالق( دیگر شعر نمی 776پس از مرگ و  )

                                                 
 .638، 635، 633، 632، 631، 62۹، 578، 475، 2/466، 1/12، دستور الكاتبمنشی، شمس  .110
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 114استاد بود، در وصف سلطان حسین اشعار  سروده است.
 میانجیگری در منازعات سیاسی و اجتماعی -3-4-3
ها  ازدواج در حطل هطا  صطلح و واسططه، میانجیآل تلایطر  مهم مشایخ در دربار هایکی از نقش 

ها و براطرار  ها با وسایت و شفا،ت، در تلاش برا  کاهش تنشها  سیاسی و اتتما،ی بودند. آنبحران
 ویژه در دوران سلطان حسطین وبه آل تلایرصلح میان حکام و مردم بودند. این نقش مهم مشایخ در دربار 

در واایع اتل سلطان حسطین و بطه تخطت نشسطتن سطلطان احمطد در سطال  .شودسلطان احمد مشاهده می
رسانی، درخواست صطلح و براطرار  وصطلت ،نوان فرستاده برا  ایلاعق در چندین نوبت مشایخ به784

اسی را الدین تو مولانا شمس 116الدین ابهر مولانا شمس115ق(788ایفا  نقش کردند. ابتدا ،ادل آاا)د. 
الدین ابهر  را از ،نوان رسول تهت ا،لام اتل سلطان حسین به بغداد فرستاد. شاهزاده شیخ ،لی، شمسبه

پیش ،ادل آاا فرستاد وبا لشکر ،ازم تبریز شد. اما بعد از اتل شطیخ ،لطی تلایطر و پیر،لطی بطادب بغداد به
گیر  از حملطه، بزرگطان و خواتطه توس  سلطان احمد، ،ادل آاا ،زم تنگ کرد. سلطان احمد بطرا  تلطو

پیش ،ادل آاا فرستاد، اما میانجیگر  مشایخ پذیرفتطه نشطد و صدرالدین اردبیلی را تهت وصلت وصلح به
الدین ابهر  از میانه راه تهت تنبیه سطلطان احمطد برگردانطده شطدند. بطا خواته صدرالدین به همراه شمس

الدین ابهر  متوسل شده و دوباره به سمت و شمس آمده سلطان احمد به شیخ محمد کججیوضعیت پیش
به تایگاه شطیخ محمطد کججطی بتوانطد مبطانی پیمطان صطلح را محکطم ،ادل آاا آنها را روانه کرد تا باتوته

ق شیخ صدرالدین در مناز،طه محمطود خلخطالی بطا 791در ایام حکومت سلطان احمد در سال  117سازند.
شطیخ ملطول و »م التماس فراوان خطرم میطانجی و  را نپطذیرفت ورغخرم به سلطانیه پیش خرم رفت و ،لی

 118«.رنجیده از پیش او مراتعت نمود و آن اضیه خرّم را نیکو و مبارب نیامد

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر باهدف بررسی تایگاه تصوف نزد سلایین آل چوپان و آل تلایر و چگونگی ارتباط نظطام 
ق( در آذربایجطان انجطام گرفطت. 813-736آن در دوران فتطرت ) حاکم با مشایخ صوفیه و تأثیر اتتمطا،ی

ها  کامطل تصطوف در بحبوحطه آشطوب« افطول»دهد که برخلاف تصور اولیه از نتایج این تحقیق نشان می
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ا  از دگرگطونی و نهادینطه شطدن در سطاختار سیاسی و اتتما،ی این دوره، تصوف در آذربایجان وارد مرحله
 .،میقی برا  ماهیت و نقش اتتما،ی آن در پی داشتادرت شد، که پیامدها  

در دوره آل چوپان، هرچند ایلا،ات موتود از تعاملات مشایخ با سلایین این سلسطله انطدب اسطت، 
هایی به مشایخ که حسن کوچک ارادتاما شواهد حاکی از رویکرد  دوگانه از سو  حاکمان دارد. درحالی

و حتی مواوفاتی محدود  هم داشت، اما دوران ملک اشرف با ظلطم  دادویژه یریقت صفویه( نشان می)به
وتود، شاهد ثباتی فراوان همراه بود که به مهاترت بسیار  از مشایخ و دور  از دربار منجر شد. بااینو بی
دهنده نفطوذ مشطایخ در میطان مطردم ها  اتتما،ی هستیم که نشانآفرینی برخی مشایخ در حل بحراننقش

 .ثبات چوپانی استزد حاکمان بیوحتی در ن
تر را در پطیش گرفتنطد. بطا تثبیطت نسطبی مندتر و حمطایتیرویکرد  نظام آل تلایردر مقابل، سلایین 

سالار  ایلخطانی ازتملطه دیطوان اضطا و ها با حف  نظام دیوانخصور در دوره سلطان اویس، آنادرت به
یخ و مواوفات فراهم آوردند. ارتباط نزدیطک سطلایین ها، مشااوااف، بستر مناسبی برا  حمایت از یریقت

ها و زوایا شد. ویژه در اردبیل و تبریز، منجر به واف املاب و رابات وسیعی به خانقاهتلایر  با مشایخ، به
ها  ثابت، پشطتوانه ها  مالیاتی و تبران کسر  ،ایدات و تعیین مقرر ها  دیگر  مانند معافیتحمایت

 .آوردها  صوفیانه فراهم میتهی را برا  ادامه فعالیتتوااتصاد  اابل
هطا کمطک شطایانی این سطح از حمایت دیوانی و دربار ، هرچند به رونق ظاهر  و ااتصطاد  خانقاه

ازپیش بطه ها  حکومتی، بیشکرد، اما پیامدها  مهمی بر ماهیت تصوف داشت. مشایخ، در ازا  حمایت
تدریج مسیر تصطوف را را بر ،هده گرفتند. این امر به« خواهییی و دولتد،اگو»دربار وابسته شدند و نقش 

رونق گرفت. « تصوف دربار »از زهد و انزوا به سمت تعاملات سیاسی و کسب مناصب دنیو  سوق داد و
سطرایی محور و معتدل همچنان رویکرد غالب بود، اما گرایش به شعر و مدیحهباوتوداینکه تصوف شریعت

هایی از انحطراف از تصطوف و تمایل به کسب ثروت و ادرت در میان برخی از مشایخ، نشانه برا  سلایین
 .اصیل و زاهدانه بود

در مجموع، دوران فترت برا  تصوف در آذربایجان، بیش از آنکه دوره افول باشد، ،صر تحول و تطابق 
  خطود وبطا تطذب تا  نطابود ، بطا حفط  سطاختارها  نهطادبا شرای  تدید سیاسطی بطود. تصطوف بطه

ا  همطراه ایگاه خود را تثبیت کرد و حتی آن را توسعه داد، اما این تثبیت بطا هزینطهها  حکومتی، تحمایت
بود: تغییر ماهیت از یک تریان تماماً معنو  به نهاد  نیمه سیاسی و ااتصاد  که در نهایت زمینه را بطرا  

 .صفویه، فراهم آوردسیاسی آینده، ازتمله تنبش -ها  اتتما،یظهور نهضت
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